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  فعالیت های هنری را از انحصار خارج می کنیم
مســعود فيــروزى، معــاون توان بخشــى اداره كل بهزيســتى 
خراســان رضوى، در ابتداى جلسه با اشــاره به اهميت توان بخشى 
مى گويد: در حوزه توان بخشى به دو موضوع بسيار اعتقاد داريم؛ يكى 
هنر است و ديگرى ورزش و البته از نظر ما هنر اهميت بيشترى دارد. 
برنامه ريزى ها و تلاش هاى ما براى ترويج هنر نيز در همين راستاست؛ 
به عنوان نمونه ما مبتكر بسيارى از برنامه هايى بوديم كه براى اولين بار 

در كشور اجرا شد يا بسيارى از برنامه هاى كشورى را اجرا كرديم.
وى ادامه مى دهد: معتقديم كه توانمندسازى افرادِ داراى معلوليت در 
بسترى برپايه عزت نفس، اعتماد به نفس و جرئت مندى استوار است. به 
اين ترتيب اگر بنايى ساخته شود، با كوچك ترين فشار فرونمى ريزد.  
فيروزى با تاكيد بر اينكه قصد داريم ازطريــق تريبون هنر مجالى 
براى مطالبه گرى فراهم كنيم، اضافه مى كند: سخن و انتقادى كه با 
زبان هنر گفته شود، اثرگذارى بيشترى دارد، بنابراين هدف ما اين 
اســت كه ازطريق آموزش هنر به توانمندسازى افراد معلول كمك 
كنيم، مشكلات را به گوش مسئولان برسانيم و حس مطالبه گرى 

را زنده كنيم.
معاون توان بخشى اداره كل بهزيستى استان همچنين بيان مى كند: 
تاكنون تعداد اندكى معلول وارد حوزه هنر شده  اند و آن ها هم اغلب 
تحت حمايت يك يا چند موسسه خاص هســتند و بنا داريم افراد 
معلول بيشترى را استعداديابى و به هنر علاقه مند كنيم تا فعاليت هاى 
هنرى از انحصار گروه هاى محدود و خاص خارج شود. تلاش مى كنيم 
با اجرايى  شدن اين طرح، شرايط شناسايى، تشويق و جذب گروه هاى 

صاحب نفوذ هنرمند را فراهم كنيم.

 به دنبال برگزاری جشنواره تجربه اولی ها 
عباس فيروزفر، كارشناس توان بخشى اداره كل بهزيستى استان، نيز 
درباره طرح يادشده مى گويد: مسئله اين است كه جشنواره ها مجال 
خوبى براى نشان  دادن توانايى  معلولان هســتند و به آن ها انگيزه 
مى دهند اما اتفاقى كه اكنون در جشــنواره هاى ما مى افتد، حضور 
سريالى يك تعداد هنرمند است و بيشتر معلولان جامعه از وادى دور 
هستند و در خانه مانده اند. قصد ما اين است كه گستره هنرمندان 

را افزايش دهيم.
وى يادآورى مى كند: براى اجرايى كردن اهداف خود چند مرحله را 
پيش رو داريم؛ اول اينكه به اطلاعــات كاملى از افراد هنرمند داراى 

معلوليت نياز داريم؛ به همين سبب يك پرسشنامه اينترنتى را در 
سايت بهزيســتى بارگذارى كرديم و از همه هنرمندان درخواست 
مى كنيم كه اطلاعات خود را در آن وارد كنند و جمع آورى فهرست 

كاملى از اين افراد، به همكارى همه نياز دارد.
فيروزفر درباره مرحله بعد توضيح مى  دهد: ســپس قصد داريم در 
شهرستان ها هسته هاى جذب ايجاد كنيم تا كار جذب استعدادها 
و همچنين مناسب سازى آموزشــگاه ها را هم از نظر فيزيكى و هم 
روانى برعهده بگيرند. ثمره اين برنامه ها، برگزارى جشنواره تجربه اول 
اســت كه براى اســتعداديابى هنرمندان جوان، برپا خواهيم  كرد. 
درواقع بايد به جايى برسيم كه اولين جشنواره تجربه اولى را برگزار 

كنيم.
وى با اشاره به اينكه مسئله مهم امروز ما شيوه برخورد افراد جامعه 
است، اضافه مى كند: اكنون مشكل جامعه معلولان، كمبود بودجه 
نيست، بلكه پذيرش افكار عمومى است. اگر بتوانيم اين بعد ماجرا 

را حل كنيم، به چيزى به عنوان واحد اشتغال نياز نخواهيم داشت.

 جشنواره های کوچک؛ بستر حضور در جشنواره های ملی 
سپس «هادى ســكاكى»، بازيگر و كارگردان تئاتر و دريافت كننده 
مقام هاى متعدد از شهرستان نيشــابور كه در جلسه حضور دارد، با 
دادن پيشنهاد براى حاشيه جشــنواره اولى ها مى گويد: با راه اندازى 
چنين جشنواره هايى موافقم اما بهتر اســت دركنار جشنواره هاى 
اصلى باشد. جشنواره هاى هرسال كه اتفاقا آدم هاى تكرارى هم در آن 
شركت مى كنند، بسترى براى شناساندن هنرمندان به جامعه هنرى 

بزرگ تر و جشنواره هاى مهم ترى همچون جشنواره فجر هستند.
وى مى افزايد: رسالت تئاتر معلولان اين است كه به افراد اعتمادبه نفس 
بدهد و حضور در جشــنواره هاى ملى و خارج از كشور به اين هدف، 
كمك شايانى مى كند. معلولان هم بايد به جشــنواره هاى بزرگى 

همچون فجر راه پيدا كنند تا نگاه جامعه درباره آنان تغيير كند.
مجيد خسروى هم از ســال1375 تاكنون به شكل حرفه اى تئاتر 
بازى مى كند و از سبزوار به مشهد آمده  اســت. وى با اشاره به نگاه 
معلولان به جامعه مى گويد: آن زمان كه هنر خود را شروع كردم، نه 
جشنواره اى بود و نه نگاه ويژه اى درباره فعاليت هاى معلولان وجود 
داشت. تئاتر تاثير زيادى بر روحيه معلولان مى گذارد، به شرطى كه 
مداوم و هميشگى باشد. وى پيشــنهاد مى كند كه داوران يا دبيران 

جشنواره هاى كشورى و مهم، نيز ازميان معلولان انتخاب شوند.

سمانه قنبرى از هنرمندان تئاتر در نيشابور است و مقام هايى در اين 
رشته كسب كرده است. وى اظهار مى كند: مشكل معلولان فقط نبود 
جشنواره نيست، بلكه ما خودمان را قبول نداريم. خيلى از معلولان 
نمى دانند كه بايد خودشان را به ديگران معرفى و ثابت كنند. خودمان 

بايد براى شناساندن توانايى هايمان به جامعه، اقدام كنيم.
وى ادامه مى دهد: يكى از نيازهاى اصلــى جامعه هنرى معلولان، 
شــركت در دوره هاى آموزشى تخصصى اســت؛ به عنوان نمونه در 
نيشابور كلاسى براى آموزش تئاتر وجود ندارد تا علاقه مندان از صفر 

آموزش ببينند.
اردلان تاج الدين، از فعالان هنر تئاتر استان بوشهر است كه چندسالى 
است در مشهد به آموزش و ترويج هنر مى پردازد. وى درباره اجراى 
طرح موهبت و راه اندازى جشنواره اولى پيشنهاد مى كند: بهتر است 
براساس طرحى مدون و هدفمند پيش برويم و اگر قرار است اين طرح 

ادامه پيدا كند، حتما اتاق فكرى براى آن داشته باشيم.

 برنامه های مقطعی باعث دل شکستگی می شود
حسين احمديان از شهرستان نيشابور ميهمان اين جلسه است. او 
كه از كودكى در حوزه موســيقى مقامى و معمارى اسلامى فعاليت 
كرده است، مى گويد: ديدم كه در حوزه هاى فراوانى، برنامه ريزى هاى 
خوبى براى معلولان انجام شد، اما بعد از مدت كوتاهى اين برنامه ها 
تعطيل شد و هرگز به ثمر ننشست. اين ايجاد انگيزه هاى مقطعى و 
به نتيجه نرسيدن هدف ها باعث دل شكستگى و رنجش فرد معلول 
مى شود؛ به همين دليل از 20سال پيش در هيچ جشنواره و مسابقه اى 

شركت نكرده ام.
وى ادامه مى دهد: خواهش من اين اســت دلى را كه معلوليت دارد، 
نشكنيم و اگر برنامه اى خوب اســت، همه توان خود را براى اجرايى  

شدن آن به كار بگيريم.
راستگو، از ديگر ميهمانان اين نشست كه به نمايندگى از معلولان هنر 
موسيقى شهرستان چناران در جلسه حضور يافته  است، نيز مى گويد: 
موسيقى از هنرهايى است كه براى هر فرد هزينه زيادى دربردارد و 
خيلى ها به دليل مشكلات مالى، شايد هرگز نتوانند به آرزوى خود در 
اين حوزه  برسند، همه اين ها درحالى است كه امكانات شهرستان ها 

در حد صفر است.
وى ادامه مى دهد: فرايند آموزش موسيقى هم بسيار فرسايشى است. 
معلولان دوست دارند كار هنرى انجام بدهند اما وقتى شرايط مهيا 
نيست، نمى توانند كارى بكنند. اميدوارم اين موهبت، انگيزه و نقطه 

شروع خوبى براى معلولان باشد.

 کاش رقابت  بین افراد معلول و سالم باشد
كوثر بيات به نمايندگى از جامعه شــاعران و نويســندگان معلول 
شهرستان نيشابور در اين جلسه حاضر شــده  است. وى با اشاره به 
اينكه از ســال هاى پيش ديدگاه مردم درباره معلولان تغيير كرده  
است، مى گويد: بايد تلاش كنيم تا ديدگاه مسئولان را درباره خودمان 

تغيير بدهيم.
وى مى افزايد: سال گذشته جشنواره اى براى معلولان برگزار شد و 
من آرزو داشتم كه آن رقابت بين افراد ســالم و افراد معلول برگزار 
مى شد تا افراد عادى بدانند كه معلولان هم توانايى هاى  زيادى دارند 

كه ديده  نمى شود.

 هزینه  برخی رشته های هنری، گران است
ليلا مه رو، نماينده هنرمندان نقاش معلول، نيــز مى گويد: يكى از 
مشكلات بزرگ معلولانى كه به هنر نقاشى علاقه مند هستند، تهيه 
هزينه ابزارها و امكانات است، حتى بسيارى از آن ها توانايى پرداخت 
شهريه كلاس هاى نقاشى را ندارند؛ به همين دليل تعداد كسانى كه 
به  سمت اين رشته مى آيند، كم هستند. كاش مى شد براى به ميدان 

آوردن آن ها كارى كرد!

 کارشناسان درکنار معلولان بمانند
در ادامــه مهين دخــت مظفرجلالــى كــه از كارشناســان 
تازه بازنشسته معاونت است، در ادامه اين جلسه مى گويد: هنر تاثير 
زيادى بر توان بخشى معلولان مى گذارد اما كارشناسان هم بايد دركنار 
معلولان باشند؛ به ويژه آن هايى كه دوره هاى توان بخشى را گذرانده اند.
وى تاكيــد مى كند: در همه اين ســال هايى كه از شــروع خدمتم 
مى گذرد، شاهد بوده ام كه تغييرات زيادى در جامعه براى پذيرش 
معلولان صورت گرفته و تلاش ها براى آشــنا كردن افراد ســالم با 

وضعيت معلولان به نتايج خوبى رسيده  است. 

آرا
هر

ش
ی |

سن
 ح

مد
ح

ا

 مهم نیست چه معلولیتی دارند؛ روی ویلچر نشسته ا ند، ناشنوا هستند یا بینایی ندارند، ولی می دانند هنرمند 
که باشی، هیچ حدومرزی نخواهی داشــت. هنر قدرت پنهانی دارد که با آن می توانی سرپا بایستی و کنار 
آدم های سالم دیده  شوی. آن وقت صدایت می زنند نقاش، بازیگر یا موسیقی دان نه چیز دیگر.قبل از شروع 
جلسه چند نفر آمده اند. منتظر می مانند که غیرمشهدی ها هم خودشان را برسانند. هرکدام معلولیتی دارند 
اما وقتی خودشان را با هنرشان معرفی می کنند، ناتوانی هایشان را فراموش می کنم. تقریبا همه همدیگر را 
می شناسند. باانگیزه و پرانرژی درباره کارهایشان حرف می زنند و معلوم است آن قدر با هنرشان مشغولند که 
معلولیت  ، اولویت چندم زندگی آن هاست. موضوع نشست، اجرای طرح «موهبت» است که به پیشنهاد 
بهزیستی و با هدف استعدادیابی افراد معلول و هنرمند، راه اندازی خواهد شد. تعدادی از آن ها به نمایندگی 

از جامعه معلولان در این جلسه حاضر هستند. 

«موهبتِ» هنر در معلوليت 
طرحی که قرار است به لطف آن همه هنرمندان به میدان بیایند

تکتم جاوید
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پرواز با بال هاى شكسته
گفت وگو با عکاس  جانباز و عضو تیم ملی کوهنوردی جانبازان و معلولان کشور

 فهرست مدال ها و افتخارات ملی و بین المللی اش چیزی حدود ۱۰صفحه 
آچهــار می شــود. «داوود عامری»، عــکاس اجتماعی و عضــو تیم  ملی 
کوهنوردی جانبازان کشــور، متولد۱۳۴۲ در گرگان اســت. فعالیت جدی 
در عکاسی را از سال۵۷ و با دوربین لوبیتل روســی ای شروع کرد که برای 
تهیه پول آن، ماه ها همراه پدرش بنایی کرده بود. آن موقع هنوز ۱۵ســال 
بیشتر نداشــت. چند وقت بعد هم که جنگ شروع شــد، مانند خیلی از 
هم سن وسال هایش به عنوان بسیجی داوطلب به جبهه رفت، پای راستش 

را از زانو به بعد در شلمچه جا گذاشــت و به جایش چندتایی ترکش در همان پای راست و 
جراحت هایی در شــکم به یادگار گرفت. بعد از ۷۰ماه حضور در جبهه ها و بذل ۷۰درصد از 
وجودش در راه وطن و اسلام، عکاسی را رها نکرد که هیچ، ورزش حرفه ای را هم به فهرست 
«من می توانم» هایش اضافه کرد و همراه تیم ملی کوهنوردی جانبازان، قله های زیادی را زیر 
پا گذاشت؛ البته همکاری با رسانه ها را هم فراموش نکرد. بازتاب عکس های اجتماعی او در 
رسانه های استانی و ملی، باعث و بانی بسیاری از اتفاقات خوب بوده است. به مناسبت روز 

عکاس با وی گفت وگو کرده ایم که در ادامه می خوانید.

شروع کارتان در حوزه عکاسی با کدام نشریات بود؟
در ســال هاى گذشــته و تا قبل از اينكه وســعت كار خبرنگاران 
مثل امروز زياد بشــود، همكارى ام با رسانه ها بيشــتر بود  اما الان 
به صــورت محدودتر بــا آن ها همــكارى مى كنم. شــروع كارم با 
رسانه هاى استانى «گلشــن مهر» و «گلســتان ماه» بود كه هنوز 
هم در گرگان كار مى كنند. گه گاه با نشــريات ملــى هم همكارى 
مى كنم؛ البته قبل از همكارى با رســانه ها به صورت آزاد عكاســى

مى كردم.
 

  از ماجرای مجروحیت تان در جبهه بگوييد؟
سال65 داوطلبانه در جبهه حضور پيدا كردم. در جبهه شلمچه و در 
ادامه عمليات كربلاى5 بود كه پاى راستم از زانو قطع شد و همان جا 
ماند. در بيمارستان صحرايى بدون پا بودم. جراحاتى نيز در شكم و 
دست راستم به وجود آمد ولى اين معلوليت ها مانع از حضور من در 

عرصه هاى اجتماعى و ورزشى نشد.

  قبل از آن، کار عکاسی را به صورت حرفه ای شروع کرده  بودید؟
بله، عكاسى را از سال هاى نوجوانى با خريد يك دوربين لوبيتل2 
روسى شروع كرده بودم. ماه ها پيشِ پدرم بنايى كردم تا توانستم  
800تومان پول خريــد آن را پس انداز كنم. يادم اســت پول را به 
دايى ام دادم كه دوربين را از مشهد برايم بخرد. اولين دوربينى بود 
كه با آن كار كردم و اندازه فيلم نگاتيو آن 6 در 6سانتى متر بود. اين 
مقدمه اى براى عكاسى من بود اما همكارى با رسانه ها را از سال70 

شروع كردم.

  روزهای بعــد از جانبــازی چطــور گذشــت؟ به ویژه در 
فعالیت های عکاسی تان چه تغییراتی پیش آمد؟

آنچه هميشه ذهن مرا درگير كرده، اين است كه معلوليت نبايد مانع 
انجام فعاليت هايم شــود؛  به همين دليل به محض مرخص شدن از 
بيمارســتان با عصا و بعدها با پاى مصنوعى، به جبهه  برگشــتم و تا 
پايان جنگ در آنجا ماندم. بعد از جنگ هم فعاليت هاى ورزشــى ام 
را ادامه دادم. عضو تيم ملى كوهنوردى شــدم و همــراه اين تيم به 
قله هاى داخلى و خارجى زيــادى صعود كردم. 21بــار قله دماوند، 
18بار قله ســبلان، 15بار قله تفتــان زاهدان،  21بار قله ســهند و 

همچنين قله آرارات در تركيه و كليمانجــارو در تانزانيا را همراه تيم 
ملى كوهنوردى جانبازان صعود كردم. در عرصه عكاسى هم 30عنوان 
و مدال بين المللى و 30عنوان مقام اول تا سومى در مسابقات داخلى 
كشور به دست آورده ام، بنابراين هم در هنر و هم در ورزش، معلوليت 
نه تنها مانعى براى من نبــوده، بلكه حتى انگيزه اى بوده اســت كه 
بيشتر تلاش كنم تا برترى  هاى خودم را درمقايسه با افراد سالم نشان 

بدهم.

  چگونه توانستید بر این محدودیت ها غلبه کنید و همچنان 
کارتان را به عنوان عکاس رسانه ادامه بدهید؟

هيچ وقت خودم را يك معلول نمى ديدم. هرچند همين الان هم كه با 
شما صحبت مى كنم، تركشى كه داخل پاى راستم است، خيلى مرا 
اذيت مى كند، اما اين درد و مشكلاتى را كه داشته ام، آن قدر بزرگ 
نمى بينم كه بخواهد مانع فعاليت هايم شود. رسانه ها معمولا نتيجه 
را مى خواهند و به اينكه چه كســى آن تصويــر را تهيه كند، كارى 

ندارند.

  گفتید برای اینکه خود را ثابت کنید، مجبور بودید بیشــتر 
تلاش کنید، از  تبعیض هایی که خاطــرش معلولان و جانبازان 

مجبورند بیشتر تلاش کنند، بگوييد.
اين يك موضوع كلى در همه جاى دنياست كه معلولان براى اينكه 
بتوانند بر معلوليت خودشــان غلبه كنند، نيرويى در وجودشــان 
شــكل مى گيرد كه به آن ها قدرت مى دهد خود را در مقايســه با 
انسان هاى سالم ثابت كنند و نشان بدهند. براى من هم همين طور 
بوده است. كوهنوردى يك جفت پاى ســالم مى خواهد، اما كسى 
كه با پاى قطع شــده به كوه مى رود، مانند پرنده اى است كه با بال 
شكسته پرواز مى كند. مى توان گفت معلولان با كمى تلاش و همت، 
مى توانند حتى موفقيت هايى بيشتر از انسان هاى غيرمعلول داشته 

باشند.

  اگر در جنگ مجروح نمی شدید، فکر می کنید به نقطه ای که 
الان هستید، می رسیدید؟

شايد نه. شايد آن وقت ديگر انگيزه اى را كه بخواهم به اين موقعيت 
برسم، نداشتم.

  بهترین و بدترین قابی که تاکنون به تصویر کشیده اید، چه 
بوده است؟

هميشه دوســت داشتم عكســى از كعبه داشته باشــم. در يكى از 
مسابقات عكاسى، جايزه نفر اول، سفر به مكه بود. من اول شدم و به 
مكه رفتم. در آنجا با دوربينى كه تازه از يكى از دوستانم خريده بودم، 
عكسى را از طواف حجاج دور كعبه با نام «گرداب عشق» گرفتم كه 
عكس برگزيده سال77 انجمن ســينماى جوان شد.  در اين عكس 
افراد درحال طواف به صورت تعدادى خط دوار، دور كعبه بودند كه 
من را ياد آن حديث قدسى انداخت كه «خداوند مى فرمايد هركس 
من را بشناسد، عاشقم مى شود و هركس عاشق من شود، من عاشق 
او خواهم شد و من هركسى را كه عاشقش بشوم، مى كشم»؛ يعنى 
فنا فى ا... . آن عكس، فنا فى ا... را براى من تداعى مى كرد. اين بهترين 
عكسى بود كه گرفتم. بدترين عكس هم، عكسى بود كه از مرگ يك 
پسربچه ضايعات جمع كن در حوالى گرگان گرفتم. آن پسر به همراه 
خانواده اش در نزديكى محل تخليــه زباله در بيرون گرگان، زندگى 
و كار مى كرد. وقتى كاميون تخليه زباله  مى رسد، براى اينكه زودتر 
از بقيه بتواند ضايعات را جمع كند، ســوار كاميون درحال حركت 
مى  شود و چون زمستان بوده است، از بالاى ماشين سُر مى خورد و 
سرش زير چرخ هاى كاميون مى رود و دردم كشته مى شود. به محض 
اينكه متوجه شدم، رفتم و عكاســى كردم. آن عكس خيلى بازتاب 
پيدا كرد و حتى استاندار هم به آن واكنش نشان داد. درنهايت باعث 
شد شــهردارى، تخليه زباله را به خارج از شهر گرگان، منتقل و آن 

را مكانيزه كند.

  چه انتظاراتی از جامعه در  مواجهه بــا معلولان و جانبازان 
دارید؟

در كشورهاى پيشــرفته تر به معلولان توجه زيادى نشان مى دهند، 
بنابراين در كشــور ما كه جمعيت افراد ســالمند و معلولِ ناشى از 
جنگ زياد است، توجه به مناسب سازى محيط بايد بيشتر از اين ها 
باشد. مناسب سازى يكى از حداقل هاى زندگى شهرى است. موضوع 
ديگر، نگاه جامعه به معلولان اســت. مردم بايد بدانند كســى كه 
مشكل جسمى دارد، ناتوان نيست، بلكه كم توان است. اگر براى اين 
افراد موقعيت هاى مناســب فراهم شود، آن ها هم مى توانند از ديگر 

توانمندى هاى خود استفاده كنند و افرادى موفق باشند.

الهام ظریفیان
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شنبه | ۲۶  مرداد ۱۳۹۸

 فناوری هـای نویـن، زندگـی را بـرای 
می کنـد راحت تـر  معلـولان 

منصـوره پناهـى، مديرعامل مجتمع آموزشـى 
نيكـوكارى رعـد كـه بانـى اصلـى رويـداد 
توان تـك اسـت، در گفت وگـو بـا توانشـهر 
بيان مى كنـد: «فنـاورى»، دسـترس پذيرى به 
جامعه، مشـاركت در امور اجتماعى و استقلال 
و امنيـت را بـراى افـراد داراى معلوليـت بـه 
ارمغـان آورده اسـت و اين بـراى ما يـك مزيت 

به حسـاب مى آيـد.
پناهـى از ديگـر مزيت هـاى توان تـك در 
، هم افزايـى و تعامـل  نمايشـگاه الكامـپ را
25تشـكل مدنـى معلـولان بـا ايـن مجموعـه 
نـد و مى افزايـد: از 25انجمـن فعـال  مى دا
مدافـع حقـوق معلـولان دعـوت كرديـم تـا 
علاوه بـر مشـاركت در برگـزارى نمايشـگاه 
توان تك، بـا حضورشـان انتظـارات و مطالبات 
مخاطبانشـان را بـه اطـلاع كسـب وكارها و 
زمينـه  و  برسـانند  اسـتارتاپ ها  مديـران 
دسـترس پذيرى الكترونيـك را بـراى افـراد 

داراى معلوليـت فراهـم سـازند.

  کوچینگ معلولان در حین اشتغال
بـه محـض ورود به سـالن شـماره9 نمايشـگاه 
الكامـپ، وارد پاويـون مشـورتى تشـكل هاى 
معلـولان مى شـويم و «شـهرزاد چهره نـگار»، 
مسـئول واحد روان شناسـى موسسـه رعـد، به 
اسـتقبالمان مى آيـد. چهره نـگار مى گويـد: 
اين دوميـن رويـداد توان تك در الكامپ اسـت 
كـه در آن حضـور داريـم و اولين بـار نيـز در 
محل موسسـه رعـد و با حضـور 32اسـتارتاپ 
كـه بـه حـوزه افـراد داراى معلوليـت مربـوط 
مى شـدند، ايـن مسـير را آغـاز كرديـم. او بـا 
اشـاره بـه 35سـال فعاليـت مسـتمر موسسـه 
بـه بسـترهاى  رعـد در حـوزه معلـولان، 
گوناگونـى كـه فضـاى وب و نرم افزارهـا بـراى 

ايـن قشـر ايجـاد كـرده اسـت، اشـاره و بيـان 
درحـال  جديـدى  ظرفيت هـاى  مى كنـد: 
شـكل گيرى اسـت و ما نيز بايد براسـاس اصل 
دسـترس پذيرى، به اسـتقبال بهره مندى از آن 
براى معلـولان برويم و نقشـى در اشـتغال آنان 

داشـته باشـيم.
وى ادامـه مى دهـد: رويـداد توان تـك بيشـتر 
به دنبـال توسـعه كسـب وكارها و اسـتارتاپ ها 
و  خدمـات  متناسب سـازى  همچنيـن  و 
سرويس هاسـت تـا بتوانـد بـه بهبـود كيفيـت 
زندگـى افـراد داراى معلوليـت برپايـه ظرفيت 

فنـاورىِ اطلاعـات كمـك كنـد.
چهره نـگار اظهـار مى كنـد: به منظـور اشـتغال 
معلـولان -كه يكـى از خدمـات واحد اشـتغال 
موسسـه رعـد اسـت- فراينـد كوچينـگ يـا 
حامـى و يـاور معلـولان را انجـام مى دهيـم. 
هـدف از ايـن اقـدام كه بـه مدت سـه سـال از 
آغـاز اشـتغال فـرد معلـول انجـام مى گيـرد، 
پايـدار شـدن شـرايط فـرد معلـول در محيـط 
كار و ديگـر حواشـى مربوط بـه آن اسـت تا فرد 
معلـول بتواند بـه شـرايط مطلوب دسـت يابد.

  بدون ماوس کار کنید
قطعا مشـكل اسـت تصور اينكـه بخواهيد براى 
هر دسـتورى كـه بـه رايانه تـان مى دهيـد، آن 
را تايـپ كنيد يـا به سـراغ گزينـه RUN برويد. 
اينجـا كاركـرد يـك مـاوس بسـيار به چشـم 

مى آيـد.
پويـش  پايه گـذار  فراسـتى»،  «پويـان 
بـراى  اپليكيشـن  و  وب  دسـترس پذيرى 
معلـولان اسـت و بـا آوردن مثـال بـالا، بـه 
ضرورت مناسب سـازى فضـاى وب بـراى همه 

مى كنـد. اشـاره 
او مى گويـد ايـده اصلى ايـن طـرح از زمانى در 
ذهنش شـكل گرفت كه در آسـتانه روز جهانى 
دسـترس پذيرى وب، هيچ گونـه خبـرى از آن 

در ايـران نبود و جاانداختن اين مسـئله بسـيار 
مهـم اسـت. شـايد برايتـان جالـب باشـد كـه 
بدانيـد برخـى كشـورهاى دنيـا بر آن هسـتند 
تـا در چنيـن روزى، ضـرورت فرصت هـاى 
برابـر را نشـان دهنـد، به گونه اى كـه مثـلا در 
آمريـكا از شـركت هاى بـزرگ و معتبرشـان 
مى خواهنـد در ايـن روز بـا مـاوس كار نكننـد 
يا مثـلا نـور ال سـى دى خـود را قطع يا بسـيار 
كـم كننـد. ايـن حركـت نماديـن بـراى آنـان 
ايـن فايـده را داشـته اسـت كـه بـا معلـولان و 

محدوديت هايشـان آشـنا شـوند.
فراسـتى در ادامـه بـه آمـار جهانـى معلـولان 
اشـاره مى كنـد و مى گويد: 15درصـد جمعيت 
جهـان، داراى معلوليـت هسـتند و ايـن يـك 
فرصـت بـراى كسـب وكارهاى بسـتر وب و 
استارتاپ هاسـت؛ آمـارى شـبيه بـه بـازار هند 
و چيـن كـه در تمـام نقاط جهـان گسـترانيده 

شـده اسـت و بايـد از آن اسـتفاده كـرد.
وب  دسـترس پذيرى  پويـش  پايه گـذار 
ادامـه مى دهـد: تغييـر نگاه هـا بـه مقولـه 
مناسب سـازى ابـزار هوشـمند، الـزام كارى 
اسـت كـه شـروع كرده ايـم و برندهـاى خوبى 
همانند اسـنپ، تپ سـى و هاناپ كه اسـتارتاپ 
ناشـنوايان هسـتند و البتـه بسـيارى ديگـر از 
كسـب وكارهاى هـدف در ايـن زمينـه، مـا را 

همراهـى كردنـد.
فراسـتى مى خواهـد تـا جايـى ايـن پويـش را 
پيـش ببرد كـه تمامـى فرصت هـا را برابـر كند 
و قاطعانـه معتقـد اسـت كـه در عين سـختى، 
اين اتفـاق بايـد بيفتـد. او مى گويـد: مى توانيم 
برپايـه اطلاعات خوبى كـه به دسـت آورده ايم، 
به بسيارى از كسـب وكارهاى هوشـمند كمك 
كنيـم تـا چيزهايـى را اضافـه، اصـلاح يـا كـم 
كننـد؛ مثـلا برخـى لينك هـا وجـود دارنـد 
نـد  كـه گمراه كننـده هسـتند و ايـن مى توا
آسـيبى بـراى نابينـا باشـد، بنابراين مـا بايد با 

آگاهى بخشـى كافـى، فراينـد اصـلاح و حذف 
آن را انجـام دهيـم.

  یک روز لازمت می شه!
 فراسـتى در پاسـخ بـه ايـن سـوال كـه «چـرا 
بايـد  اسـتارتاپ ها  و  كسـب وكارها  تمـام 
دسـترس پذير باشـند، حتى اگر هـدف جامعه 
معلـولان نباشـند»، مى گويـد: تمـام ابزارهاى 
راحتـى و رفـاه مـردم كـه در پيشـبرد كارهاى 
روزمره شـان هـم مفيـد اسـت، بايـد بـراى 
همگان دردسـترس و آسان سازى شـده باشد؛ 
چون قطعـا روزى لازم خواهند شـد و از سـوى 
ديگر بـه افزايش بـازار، كمـك ويـژه اى خواهد 

كـرد.
او تاكيـد مى كنـد: رونـدى كـه آغـاز كرده ايم، 
ناگهانى و به سـرعت جـواب نخواهـد داد و بايد 
به اولويت هـاى جامعـه معلـولان نـگاه كنيم و 
لازم اسـت بگويم دو حـوزه خدمـات درمانى و 
خدمـات تفريحى بـراى افـراد داراى معلوليت، 
بسـيار كاربـردى اسـت و مـا درخواسـت هاى 
بسـيار زيادى در اين دو حـوزه داشـته ايم. اين 
نكتـه را هم اضافه كنـم كه دنياى بـدون تفريح 
براى هـر انسـانى، مانند يـك زندان اسـت و ما 

مى خواهيـم معلولانمـان در زنـدان نباشـند.
قبـل از آنكـه بپرسـم «اگـر هـم وب هـا را 
مناسب سـازى كرديـم، بـا نبـود زيرسـاخت ها 
را  نكتـه  ايـن  فراسـتى  كنيـم»،  چـه 
گوشـزد مى كنـد كـه مـا مجبوريـم ضمـن 
دسـترس پذيرى فضاهـاى مجازى، بسـترهاى 
لازم بـراى اماكـن هـدف را نيـز مهيـا كنيـم و 
همسـو با هـم بـراى اسـتفاده حداكثـرى افراد 
داراى معلوليـت آماده شـويم؛ به عنـوان مثال، 
سـايت سـينماتيكت مى تواند خدمـات خود را 
بـراى نابينايـان تسـهيل كند تـا سـينماهايى 
را كـه داراى رمـپ هسـتند، بـراى معلـولان 

كنـد. جسـمى حركتى مشـخص 

ویژه نابینایان

علی صمدی جوان
دبیر توانشهر

دنیـای مـدرن امـروز، راه حـل بسـیاری از نیازهـای خـود را در هوشمندسـازی 
و آسان سـازی خدمـات می بینـد. درواقـع بسـیاری از خدماتـی کـه همیشـه 
بوده انـد، اکنـون بسـیار دردسـترس تر و کارآمدتـر جلـوه می کنند و ایـن موضوع 
به دلیـل شـیوه های نویـن دسـترس پذیری، اعجـاز اینترنـت و البتـه تفکـر خلاق 
بشـر اسـت امـا نکتـه ای کـه بایـد مـورد توجـه ویـژه قـرار گیـرد، لـزوم ایجـاد 
فرصت هـای برابـر بـرای همـه انسان هاسـت تـا همگـی بتواننـد لـذت سـوار 
شـدن در قطـار پرسـرعت پیشـرفت و فنـاوری را تجربه کننـد. فرصت هـای برابر 

در فنـاوری و دسـترس پذیری، مهم تریـن رسـالتی اسـت کـه می تـوان بـرای 
جامعـه معلـولان ایـران درنظـر گرفـت، از ایـن رو سـومین رویـداد توان تـک بـا 
محوریـت اسـتقلال اجتماعـی افـراد دارای معلولیـت و دسـترس پذیری فضـای 
وب و نرم افزارهـا بـه کوشـش موسسـه آموزشـی و نیکـوکاری رعد در نمایشـگاه 
الکامـپ تهـران برگـزار شـد. آنچـه در ادامـه می خوانیـد، مـروری بـر اقدامـات 
صورت گرفتـه در توان تـک و راه انـدازی اولیـن پویـش دسـترس پذیری وب و

 اپلیکیشن هاست.

توان تك؛ 
راه جلوگيرى از 
آسيب هاى بيشتر
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وحيد، جوان سى ودوساله اى است كه به معلوليت 
اس ام اى مبتلاست؛ بيمارى اى خطرناك با قابليت 
پيش روندگى كه با تحليل گسترده عضلات، شما 
را به شــديدترين حالت ممكن دچــار معلوليت 
مى كند. وحيــد نيز داراى 98درصــد از اين نوع 
معلوليت اســت و تمام قدرت اين مرد جوان، در 
انگشــتان نحيف اما پرتوان دست راستش نهفته 

است.
وحيد هميشه خندان اســت و با صدايى آرام كه 
شايد در همهمه سالن شــنيده نشود، به سوالاتم 
پاسخ مى دهد. براى من كه خودم درگير معلوليت 
هستم، هميشــه اين پرســش مطرح بوده است 
كه يك فــرد معلول، كودكــى و نوجوانى خود را 
با آن همه نــگاه  كنجكاو يا حتــى ترحم برانگيز 
چگونه گذرانده است. وحيد خيلى ساده مى گويد: 
قرار نبود زانوى غم بغــل كنم و منتظر معجزه اى 
باشــم تا روند زندگى ام تغيير كند. مى دانســتم 
كه به يك تغيير زيبا احتيــاج دارم و آن اين بود 
كه دنبال بزرگ شــدن و ديده شدن باشم. من تا 
سوم راهنمايى بيشتر ادامه تحصيل ندادم و تازه 
آن را نيز در چهار سال سپرى كردم؛ اول تا پنجم 
را در يك سال و دوره راهنمايى را هم در سه سال 
خواندم و اين زمان بود كه با كامپيوتر آشنا شدم و 

اينجا تازه اول راه بود.
بنيانگــذار «توانيتــو» -كه در ادامــه به آن هم 
مى پردازيــم- دربــاره داســتان روآوردنش به 
كامپيوتر نيــز مى گويد: هنگامى  كــه معلوليتم 
شديدتر شد، با كامپيوتر آشنا شدم و از آن كسب 
درآمد كردم. بعد از مدتى در سال1389 با دنياى 
استارتاپ ها آشنا شدم و شــروع به برنامه نويسى 

كردم.
رجبلو در پاسخ به اين سوال كه «چطور مى توانى 
برنامه نويسى و كدنويسى كنى»، اظهار مى كند: 
با چند كليك ســاده؛ البتــه اين روزهــا ديگر 
برنامه نويس اســتخدام كرده ام و خودم بيشــتر 

مديريت مى كنم.
وحيد را با دو چيز مى شناسند؛ اول، معلوليت 

پيشرفته اش و دوم هم «توانيتو». توانيتو، 
نام اپليكيشنى اســت كه وحيد آن را براى 

زندگى راحت تر معلولان طراحى كرده است. 
وحيد، توانيتو را محلى براى زندگى مستقل 

معلولان مى داند و خدمات ارائه شــده 
در آن را، هدفــى مهــم براى حذف 
وابســتگى افــراد داراى معلوليت 
معرفى مى كند: «امــروز توانيتو 
موفق شده اســت برند نخست 
دنياى مــا معلولان باشــد و با 
شــاخه هاى متعــددى كه در 
زمينه هايى مانند ســلامت، 

پيراپزشكى، توان بخشى، خدمات عمومى خريد، 
معرفى اماكن دســترس پذيرى و نظاير آن دارد، 
تبديل به پرچم دار دنياى معلولان شــده است»؛ 
البته وحيد اين خبر خــوش را هم به ما مى دهد 
كه امروز علاوه بــر تهران، دوســتان كرجى هم 
توانيتويى هستند و به زودى مشهد هم به خانواده 

بزرگ توانيتو مى پيوندد.
 توانيتو، فضــاى اختصاصى معلولان اســت، اما 
چطور مى شود كه مخاطب غيرمعلول نيز جذب 
آن مى شــود كه وحيد در اين بــاره نيز مى گويد: 
لطف مردم نازنين كشــورم هميشه شامل حال 
من و استارتاپم بوده است و واقعا از آن ها ممنونم، 
ولى چيزى كــه من امروز بايد به آن دسترســى 
داشته باشم، اطلاعات جامعه هدفم در بهزيستى 
و بنيادشهيد و امورايثارگران است تا بتوانم دامنه 
خدمات توانيتو را گســترش بدهم. شايد برايتان 
جالب باشد كه توانيتو مخاطبان سالمند و بيماران 
موقت را هم پوشش مى دهد و همين مسئله باعث 

شده است كه خدماتمان را متنوع تر كنيم.
وحيد، توانيتو را فرصتى عليه تهديدهاى اجتماعى 
معلولان مى داند، آن هم نه به دليل خدماتش بلكه 
براى اهدافش. او مى گويد: كسانى را مى شناسم كه 

تا پيش از ظهور توانيتو، حاضر نبودند 
يك عكس ساده بگيرند اما امروز 

با انگيزه اى كه توانسته ايم در 
آن ها به وجود بياوريم، شــما 
شــاهد صفحات گوناگونى از 

معلولان مطــرح در فضاهاى 

مجازى هســتيد، پــس مى توانيــم آن گونه كه 
مى شود، از فرصت هايمان و اعتماد اطرافيانمان 

لذت ببريم.
سال گذشته كه تلگرام فيلتر شد، وحيد از كسانى 
بود كه پيامى توئيترى خطاب به وزير ارتباطات 
نوشــت و در آن از بــى عدالتى اى كــه نصيبش 
شده اســت، گلايه كرد. او نوشــت: «آقاى وزير! 
من به عنوان يك فــرد داراى معلوليت آن هم از 
نوع خيلى شــديد به دليل شــهرى 100درصد 
نامناسب ســاز و با فيلتر كردن شما، بازهم موفق 
شدم به كمك شبكه هاى اجتماعى، ابتدا صداى 
خودم و جامعه معلولان رو به گوش كل كشــور 
برسانم و استارتاپى راه اندازى كردم كه شدم يك 
معلول كارآفرين». اين توئيت، نشان از عزم جدى 
وحيد براى پيشبرد كارهايش داشت و امروز هم 

نتيجه موفقيتش را مى بيند.
وحيد مى گويد: پس از آن توئيت، وزير پاســخم 
را داد اما درواقع هيچ تاثيرى نداشــت و وضعيت 
تغييرى نكرده است؛ البته او بر اين نكته نيز تاكيد 
مى كند كه نمى شــود منكر زحمات وزير جوان 
دولت دوازدهم بود، زيرا ايشــان كارهاى مثبتى 

براى ما انجام داده است.
اين را هــم بگويم كه بعــد از مصاحبه 
توانشــهر با وحيد رجبلــو، دكتر 
آذرى جهرمــى، اختصاصى با او 
ديدار كــرد كه در آينــده به آن  

اشاره مى كنيم.
وحيد بر اين باور است كه كمترين 

انتظار افرادى مانند من، حمايت بى چون وچراى 
وزارت ارتباطــات اســت تــا كســب وكار افراد 
داراى معلوليت مورد توجه ويژه  واقع شــود. اين 
مســئله يك پيامد مهم دارد و آن هم اين اســت 
كه حداقل بار هزينه معلــولان از دوش دولت و 
ســازمان بهزيستى برداشته مى شــود و از سوى 
ديگر فرصت هاى برابر براى ديده شدن دراختيار 
ما هم قرار مى گيرد. اينجا وحيد يك لحظه به فكر 
فرومى رود و بعد مى گويد: اين مسئله بسيار بسيار 

مهم است. بله، خيلى.
وحيد، توانيتو ورژن98 را بسيار مهم تر، جدى تر 
و پوياتر از نسخه ابتدايى خودش مى داند و براى 
آن برنامه هاى بسيارى دارد و تلاش اصلى اش را 
براى همسان ســازى هاى دانشگاهى، متناسب با 
نياز جامعه و حتى مخاطب پذيرى خارج از ايران 
مى داند؛ به خصوص اينكه گسترش توانيتو در تمام 
نقاط ايران، مى تواند وحيــد و توانيتو را مطرح تر 

هم بكند.
آخرين ســوالم از وحيد اين اســت كه خودت را 
يك فــرد داراى معلوليت مى دانى يــا توان ياب. 
(علت طرح اين پرسش، دغدغه خودم در خطاب 
قرار دادن افرادى مانند خودم است و مى خواهم 
بدانم وحيد هم با من موافق اســت يــا خير) او 
پاسخ مى دهد: خودم را يك فرد داراى معلوليت 
مى دانم نه توان ياب، زيرا من فردى توانا هســتم 
و نيازى بــه توان يابى ندارم؛ البتــه اين به معنى 
داشــتن اعتماد به نفــس كاذب نيســت و بايد 
درباره برخى محدوديت هايى كه دارم، واقع بين 

باشم.
تمام مدت مصاحبه، مجيــد، برادر وحيد، كنار او 
بود و اگر كارى داشت، برايش انجام مى داد. كافى 
بود وحيد با آن صداى آرام و دوست داشتنى بگويد: 
مجيد! آن وقت مجيد با تمــام وجود در خدمت 

برادر توانايش بود.
خانواده رجبلو، اعضاى توانيتو هســتند. وحيد، 
برادر و خواهرش و حتى مادرشان هم در اين مسير 
كمك مى كنند و شايد بين تمام غرفه هاى الكامپ، 
هيچ كدام شبيه خانواده آقاى رجبلو نبودند. با 
وحيد خداحافظى مى كنــم و چند دقيقه اى 
مى نشينم و رفتنش را مى نگرم. با خودم 
فكر مى كنم چه قدرتى والاتــر از اراده 
و دســت يافتن به پيروزى، مى توانست 
وحيد را از فرزند احتمالى آسايشــگاه 
بودن، تبديــل به برنــدى در حوزه 
اســتارتاپ هاى ويژه معلولان كند؟ 
در همين افكار هســتم كه ياد اين 
جمله زيبا از خواجه عبدا... انصارى 
مى افتم كه گفــت: آن ارزى كه 

ویژه نابینایانمى ورزى.

كدنويسى با 98درصد معلوليت
می گوینـد جوینـده، یابنده اسـت. مـن هم بـه محـض ورودم به پاویـون توان تـک، مدام 
به دنبـال یک شـخص خاص بودم. شـخصی کـه مـن دنبالش می گشـتم، «وحیـد رجبلو» 
بود. اولین بـار وحید را در برنامه «حالاخورشـید» دیدم و بسـیار مجذوب توانایی او شـدم. 
مشـغول گفت وگو با دوسـتان حاضـر در غرفه توان تـک بودم کـه وحید به همـراه برادرش 

وارد شـد. هـر فعال حقـوق معلـولان کـه در این راه سـخت و پرمشـقت قـدم برمـی دارد، 
وحیـد را الگویـی بـرای جامعـه هـدف می دانـد؛ به گونه ای کـه هـدف از اقدامـات او، 
تقویـت توانایـی افـراد دارای معلولیت دانسـته می شـود و گپ زدن بـا او، هم فـال بود و

 هم تماشا.

هستم، هميشــه اين پرســش مطرح بوده است 
كه يك فــرد معلول، كودكــى و نوجوانى خود را 
با آن همه نــگاه  كنجكاو يا حتــى ترحم برانگيز 
چگونه گذرانده است. وحيد خيلى ساده مى گويد: 
قرار نبود زانوى غم بغــل كنم و منتظر معجزه اى 
باشــم تا روند زندگى ام تغيير كند. مى دانســتم 
كه به يك تغيير زيبا احتيــاج دارم و آن اين بود 
كه دنبال بزرگ شــدن و ديده شدن باشم. من تا 
سوم راهنمايى بيشتر ادامه تحصيل ندادم و تازه 
آن را نيز در چهار سال سپرى كردم؛ اول تا پنجم 
را در يك سال و دوره راهنمايى را هم در سه سال 
خواندم و اين زمان بود كه با كامپيوتر آشنا شدم و 

بنيانگــذار «توانيتــو» -كه در ادامــه به آن هم 
مى پردازيــم- دربــاره داســتان روآوردنش به 
كامپيوتر نيــز مى گويد: هنگامى  كــه معلوليتم 
شديدتر شد، با كامپيوتر آشنا شدم و از آن كسب 
درآمد كردم. بعد از مدتى در سال1389 با دنياى 
استارتاپ ها آشنا شدم و شــروع به برنامه نويسى 

رجبلو در پاسخ به اين سوال كه «چطور مى توانى 
برنامه نويسى و كدنويسى كنى»، اظهار مى كند: 
با چند كليك ســاده؛ البتــه اين روزهــا ديگر 
برنامه نويس اســتخدام كرده ام و خودم بيشــتر 

وحيد را با دو چيز مى شناسند؛ اول، معلوليت 
پيشرفته اش و دوم هم «توانيتو». توانيتو، 
نام اپليكيشنى اســت كه وحيد آن را براى 

زندگى راحت تر معلولان طراحى كرده است. 
وحيد، توانيتو را محلى براى زندگى مستقل 

معلولان مى داند و خدمات ارائه شــده 
در آن را، هدفــى مهــم براى حذف 
وابســتگى افــراد داراى معلوليت 
معرفى مى كند: «امــروز توانيتو 
موفق شده اســت برند نخست 
دنياى مــا معلولان باشــد و با 
شــاخه هاى متعــددى كه در 
زمينه هايى مانند ســلامت، 

من و استارتاپم بوده است و واقعا از آن ها ممنونم، 
ولى چيزى كــه من امروز بايد به آن دسترســى 
داشته باشم، اطلاعات جامعه هدفم در بهزيستى 
و بنيادشهيد و امورايثارگران است تا بتوانم دامنه 
خدمات توانيتو را گســترش بدهم. شايد برايتان 
جالب باشد كه توانيتو مخاطبان سالمند و بيماران 
موقت را هم پوشش مى دهد و همين مسئله باعث 

شده است كه خدماتمان را متنوع تر كنيم.
وحيد، توانيتو را فرصتى عليه تهديدهاى اجتماعى 
معلولان مى داند، آن هم نه به دليل خدماتش بلكه 
براى اهدافش. او مى گويد: كسانى را مى شناسم كه 

تا پيش از ظهور توانيتو، حاضر نبودند 
يك عكس ساده بگيرند اما امروز 

با انگيزه اى كه توانسته ايم در 
آن ها به وجود بياوريم، شــما 
شــاهد صفحات گوناگونى از 

معلولان مطــرح در فضاهاى 

خودم و جامعه معلولان رو به گوش كل كشــور 
برسانم و استارتاپى راه اندازى كردم كه شدم يك 
معلول كارآفرين». اين توئيت، نشان از عزم جدى 
وحيد براى پيشبرد كارهايش داشت و امروز هم 

نتيجه موفقيتش را مى بيند.
وحيد مى گويد: پس از آن توئيت، وزير پاســخم 
را داد اما درواقع هيچ تاثيرى نداشــت و وضعيت 
تغييرى نكرده است؛ البته او بر اين نكته نيز تاكيد 
مى كند كه نمى شــود منكر زحمات وزير جوان 
دولت دوازدهم بود، زيرا ايشــان كارهاى مثبتى 

براى ما انجام داده است.
اين را هــم بگويم كه بعــد از مصاحبه 
توانشــهر با وحيد رجبلــو، دكتر 
آذرى جهرمــى، اختصاصى با او 
ديدار كــرد كه در آينــده به آن  

اشاره مى كنيم.
وحيد بر اين باور است كه كمترين 

و پوياتر از نسخه ابتدايى خودش مى داند و براى 
آن برنامه هاى بسيارى دارد و تلاش اصلى اش را 
براى همسان ســازى هاى دانشگاهى، متناسب با 
نياز جامعه و حتى مخاطب پذيرى خارج از ايران 
مى داند؛ به خصوص اينكه گسترش توانيتو در تمام 
نقاط ايران، مى تواند وحيــد و توانيتو را مطرح تر 

هم بكند.
آخرين ســوالم از وحيد اين اســت كه خودت را 
يك فــرد داراى معلوليت مى دانى يــا توان ياب. 
(علت طرح اين پرسش، دغدغه خودم در خطاب 
قرار دادن افرادى مانند خودم است و مى خواهم 
بدانم وحيد هم با من موافق اســت يــا خير) او 
پاسخ مى دهد: خودم را يك فرد داراى معلوليت 
مى دانم نه توان ياب، زيرا من فردى توانا هســتم 
و نيازى بــه توان يابى ندارم؛ البتــه اين به معنى 
داشــتن اعتماد به نفــس كاذب نيســت و بايد 
درباره برخى محدوديت هايى كه دارم، واقع بين 

باشم.
تمام مدت مصاحبه، مجيــد، برادر وحيد، كنار او 
بود و اگر كارى داشت، برايش انجام مى داد. كافى 
بود وحيد با آن صداى آرام و دوست داشتنى بگويد: 
مجيد! آن وقت مجيد با تمــام وجود در خدمت 

برادر توانايش بود.
خانواده رجبلو، اعضاى توانيتو هســتند. وحيد، 
برادر و خواهرش و حتى مادرشان هم در اين مسير 
كمك مى كنند و شايد بين تمام غرفه هاى الكامپ، 
هيچ كدام شبيه خانواده آقاى رجبلو نبودند. با 
وحيد خداحافظى مى كنــم و چند دقيقه اى 
مى نشينم و رفتنش را مى نگرم. با خودم 
فكر مى كنم چه قدرتى والاتــر از اراده 
و دســت يافتن به پيروزى، مى توانست 
وحيد را از فرزند احتمالى آسايشــگاه 
بودن، تبديــل به برنــدى در حوزه 
اســتارتاپ هاى ويژه معلولان كند؟ 
در همين افكار هســتم كه ياد اين 
جمله زيبا از خواجه عبدا... انصارى 
مى افتم كه گفــت: آن ارزى كه 

مى ورزى.
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بودجه از بهزیستی، توان بخشی از ما 
مدير جامعه نابينايــان ثامن الائمه(ع) كه بينايى 
خود را در جنگ تحميلى از دســت داده اســت، 
معتقد اســت توان بخشــى با آمــوزش در حوزه 
مهارت آموزى و استقلال فردى آغاز مى شود كه 
تحرك و جهت يابى، پايه هاى اين آموزش هستند. 
مهم ترين موضوع در اين زمينه اين است كه فرد 
نابينا بتواند كارهاى شخصى خود را انجام دهد و 
حتى از خانه خارج شود و در اجتماع حضور فعال 

داشته باشد.
 «جواد رضايى سيستانى» مى افزايد: «مهارت هاى 
فنى از ديگر اصول توانمندسازى است كه فرد را 
آماده كار كردن مى كند. ايــن آموزش ها از خط 
بريل آغاز مى شــود و تا ســوادآموزى ادامه پيدا 
مى كند. بعد از ســوادآموزى به مسائل حاشيه اى 
مانند آموزش كامپيوتر، قرآن، نويسندگى، شعر، 
ادبيات و... پرداخته مى شــود. برخى كلاس هاى 
توانمندسازى نابينايان در مجتمع شهيدجليليان 
برقرار اســت اما به دليل ناتوانــى در مهيا كردن 
ســرويس اياب وذهاب، كمتر از آن ها اســتقبال 

مى شود.»
 رضايى درباره ســختى هاى دسترسى يك فرد 
نابينا به مكان هاى مختلف مى گويد: «يك معلول 
جسمى حركتى كه با ويلچر تردد مى كند، ممكن 
است مشكل پيمودن پله و سطح شيبدار داشته 
باشد اما يك نابينا با مشكلات ديگرى دست وپنجه 
نرم مى كند؛ به  عنوان مثــال برخى چاله ها، موانع 
عمــودى، تابلوهاى شــهردارى و ســايبان هاى 
مغازه هــا را نمى توان با عصا زدن تشــخيص داد 
و ممكن اســت براى نابينا مشــكل ايجاد كند. 
همچنين داربست ها و تابلوهاى هشداردهنده اگر 
در ارتفاع مناسب نصب نشــوند، براى افراد نابينا 

خطر بالقوه خواهند بود».
او پيشــنهادهاى خود براى رفع مشــكلات قشر 
نابينا در فضاهاى شهرى را اين گونه بيان مى كند: 
«مناسب ســازى معابر و ورودى ســاختمان ها و 
همچنين ايســتگاه هاى اتوبوس و مترو، مى تواند 
بخشى از مشــكلات را كم كند. بيشتر فعاليت ها 
با هدف رفع موانع ســطحى و شيب هاســت اما 
متاسفانه در اين زمينه به موضوع نابينايان كمتر 
پرداخته شــده اســت؛ به عنوان مثال فرد نابينا 
نمى توانــد رنــگ چراغ راهنمايى را تشــخيص 
دهد. در خيلى از كشــورها و همچنين در برخى 
نقاط تهران، چراغ هــاى راهنمايى بــه آواهاى 
هشداردهنده مجهز شده اند. اســتفاده از علائم 
صوتى براى پيدا كردن چراغ راهنمايى و خطوط 
عابرپياده، الزامى اســت. همچنين بهتر اســت 
خطوط چپ و راست عابرپياده به صورت ميخكوبى 
برجسته شود تا فرد نابينا بتواند مسير عبور خود 
از خيابان را تشخيص دهد. يك امكان ديگر كه در 
برخى نقاط مشــهد وجود دارد، جعبه هايى است 
كه زير چراغ هاى راهنمايى تعبيه شده است تا فرد 
بتواند با قرار دادن دست و لمس خطوط برجسته، 
متوجه رنگ چراغ راهنمايى شــود. با استفاده از 
اين امكان، استقلال فرد بيشتر مى شود. همچنين 
تابلوهاى راهنمايى كنار خيابــان، بايد در ارتفاع 
حدود دومترى نصب شــوند تا احتمال برخورد 

افراد نابينا با آن ها كاهش يابد».

مديرعامل موسسه جامعه نابينايان ثامن الائمه (ع) 
ادامه مى دهد: «اعلام ايستگاه ها در مترو و اتوبوس، 
از اقدامات مثبت در اين راستاست كه در اتوبوس 
به طور كامل انجام نمى شــود، زيرا گاهى راننده، 
جى پى اس اتوبوس را خاموش مى كند و به اين فكر 
نمى كند كه اين كار ممكن است براى مسافر نابينا 

يا ناآشنا به مسير، مشكل ساز شود».
رضايى معتقد است بيشتر افراد نابينا نمى توانند 
به تنهايى عبورومرور كنند، بنابراين حتما بايد يك 
همراه داشته باشــند و اين موضوع باعث افزايش 
هزينه رفت وآمد خواهد شد، بنابراين بهتر است 
دست كم براى فرد نابينا يا معلول، كارت استفاده 
از وسايل نقليه عمومى به صورت ماهانه شارژ شود 

تا در هزينه هاى آن ها صرفه جويى گردد. 

   سهولت رسیدگی
نايب رئيس جامعه نابينايــان ثامن الائمه(ع) نيز 
مى گويد: «اساس كار جامعه نابينايان، مدد گرفتن 

از سازمان  هاى مختلف است.» 
به گفته «سليمان بهمن ســبزوارى»، كسانى كه 
مى خواهند تحت پوشــش اين موسســه باشند، 
بايد در ابتدا عضويت پيدا كنند. 80 تا 90درصد 

نابينايان شهر، عضو اين انجمن هستند و ديگران 
احتمالا از وجود چنين جايى بى خبرند. 

او درباره نوع خدمات ارائه شده و نحوه كمك به فرد 
نابينا بيان مى كند: «نوع كمك، بستگى به نياز فرد 
دارد؛ مثلا يك دانشجوى دكترى به جاى كاغذ و 
لوح، به لپ تاپ، ويس ركوردر و تلفن همراه خوب 
احتياج دارد. وسايل موردنياز معلولان، خاص است 
و ما نمى توانيم همه آن ها را تهيه كنيم، بنابراين 
بهترين و باكيفيت ترين وسايلى را كه در جامعه 
وجود دارد، براى نياز آن ها گزينش مى كنيم و هر 
وسيله اى را كه حتى در دنيا براى اولين بار استفاده 
شده اســت، درنظر مى گيريم تا اگر براى نابيناى 
ايرانى هم مناســب بود، پيشــنهاد تهيه آن را به 

بهزيستى بدهيم».
ســبزوارى ســامان يافتن امور اين قشــر را در 
يك مديريت واحد براى رســيدگى به مسائل و 
هماهنگى آن ها مى دانــد و مى افزايد: «باتوجه به 
مستمرى اندكى كه مددجويان بهزيستى دريافت 
مى كنند و معضل اشتغال آن ها، اين افراد امكان و 
فرصت فعاليت در امور فرهنگى را ندارند، بنابراين 
جامعه نابينايان سعى مى كند كمبود فعاليت هاى 
فرهنگى اين افراد را جبــران كند؛ به عنوان مثال 

چاپخانه بريل ثامن الائمــه(ع)، چاپ كتب ادعيه 
و زيارت براى نابينايان را در دستوركار خود قرار 
داده است. همچنين دانشــجويان كم بينا و نابينا 
مى توانند با مراجعه به انجمن، جزوات درسى خود 
را به خط بريل تبديل كنند تا در استفاده از آن ها 

مشكلى نداشته باشند.»

توانایی های پنهان نابینایان
همچنين فرشاد بهشــتى، مسئول امور فرهنگى 
جامعه نابينايان ثامن الائمه(ع)، مى گويد: «در گام 
بعد تلاش مى كنيم موسسه قرآن وعترت جامعه 
نابينايــان را راه اندازى كنيم. همه ما مســلمان 
هستيم و حق هر فردى است كه در طاقچه خود 
يك جلد كلام خدا داشته باشــد. اقدامات اوليه 
اين ايده ازطريق اداره فرهنگ و ارشــاد مشــهد 
صورت گرفته است و ما سعى مى كنيم آن چنان 
كه شايسته اســت، توانمندى هاى معلولان را در 
زمينه هاى آموزشى، اجتماعى، فرهنگى و ورزشى 
به ســاير افراد جامعه نشــان دهيــم، كما اينكه 
نابينايان توانايى هاى عجيبى دارند كه متاسفانه 

گاه به منصه ظهور نرسيده است».

  تحصیل، فارغ از معلولیت
فاطمه نجفى، از اعضاى فعال انجمن نابينايان كه 
به صورت افتخارى مشغول آموزش در كلاس هاى 
توان بخشى است، مى گويد: «در رشته مددكارى 
اجتماعى مقطع ليسانس، در دانشگاه بنيادشهيد 
مشغول تحصيل هستم. نحوه تحصيل من به اين 
صورت است كه مطالب گفته شــده در كلاس را 
ضبط مى كنــم و براى امتحان گــوش مى دهم. 
همچنيــن در جلســه امتحان با منشــى حاضر 

مى شوم و پاسخ ها را به او مى گويم تا بنويسد».
او معتقد اســت فردى كه دچار مشكل مى شود، 
براى اينكه بتوانــد به زندگى روزمــره برگردد، 
نيازمند آموزش اســت؛ به عنوان مثــال به افراد 
نيمه بينا آموزش هايى به منظور استفاده از تلفن 
همراه و نرم افزارها داده مى شود يا حتى از وسايل 
كمك بينايى مانند ذره بين به ديد استفاده مى شود. 
همچنين بــه افرادى كه بينايــى كمترى دارند، 
آموزش هايى مثل استفاده از خط بريل و عصاى 

سفيد داده مى شود.  
نجفى در پاســخ به ســوالى درباره خواسته ها و 
آرزوهايش مى گويد: «انســان ها حقوق فردى و 
اجتماعى دارند. رسانه ها مى توانند نقش  موثرى 
در آموزش خانواده ها داشــته باشند، زيرا خيلى 
از خانواده ها معتقدند اگر فرزندشــان دچار نقص 
شد، ديگر نمى تواند زندگى را به شيوه انسان هاى 
عادى ادامه دهد. نكته ديگر اين است كه اگر افراد 
جامعه مى خواهند فردى را بــه كار گيرند، به اين 
باور برســند كه فرد داراى معلوليت نيز توانايى 
انجام كار را دارد. تا زمانى كه محيط هاى شهرى، 
مناسب سازى نشود، فرد نابينا يا معلول نمى تواند 
توانايى خود را به اعضاى جامعه ثابت كند. اين ها 
همه مى توانند ما را در رســيدن به آرزوهايمان 
كمك كنند. اگر حقوق ما در جامعه رعايت شود، 
احتياجى به اختصاص سهم ويژه نداريم، بنابراين 
خواســت ما از جامعه و افراد آن، اين اســت كه 

حقوقمان را بشناسند و رعايت كنند».

چشمان باز
 جهت هاى ناپيدا

دنیای آن ها مملو از نادیده هاست اما بیناتر از هرکسی عشق را استشمام 
و نگاه های زلال را حس می کنند. وقتی این چنین بتوانی زندگی کنی، 
صدای واقعیت ها را با گوش جان می شنوی و با این همه حُسن، چه 
نیاز به چشم است؟برخی، آنان را روشن دل خطاب می کنند که شاید 
بی  راه نباشد، زیرا دل آنان، چشمه روشنایی است و کیست که نداند وقتی 

دل بر چیزی مومن شد، چشم بسته قبولش می کند؟ 
موسسه «جامعه نابینایان ثامن الائمه (ع)»، بزرگ ترین تشکل نابینایان استان  
است. این موسسه با قدمتی شانزده ساله در زمینه های مختلف فرهنگی، 

آموزشی، توان بخشی، حمایتی، اجتماعی و معیشتی خدمات می دهد. 

ویژه نابینایان

غزاله حسین پور
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ویژه نابینایان

  دو مسیر، یک انتخاب
يحيى درباره اولين روزهاى پــس از معلوليتش مى گويد: بعد از 
تصادف عملا تا دو سال، درگير بيمارستان، فيزيوتراپى و زخم  هاى 
بستر ناشــى از بيمارى ام بودم اما به مرور، شــرايط را پذيرفتم و 
دريافتم كه زندگــى ام پس از اين با همين شكل وشــمايل ادامه 
خواهد داشــت. دو راه پيش رو داشــتم؛ يا بايــد به عنوان فردى 
ازكارافتاده و گوشه گير به زندگى ادامه مى دادم و در اين صورت 
اين ديگران بودند كه بايد براى من و زندگى ام تصميم مى گرفتند 
يا بايد به عنوان عضوى از جامعه در اجتماع حضور پيدا مى كردم 
و افســار زندگى ام را در دســت مى گرفتم كه من، مسير دوم را 

انتخاب كردم.
وى اضافه مى كند: آذر سال82 با مؤسسه رعد در تهران آشنا شدم 
و اين آشنايى به نقطه عطفى در زندگى ام تبديل شد، زيرا چند ماه 
بعد از اين آشنايى، زمانى كه به دلايل شخصى و خانوادگى به همراه 
خانواده ام تصميم گرفتيم در مشهد ساكن شويم، به دليل اطلاعات 
فنى خوب و تجربه اى كه پيش از معلوليت از انجام كارهايى مثل 
ميكس و مونتاژ فيلم و فتوشاپ داشتم، به عنوان مدرس به موسسه 
توان يابان مشهد معرفى شدم و مسيرى تازه پيش رويم قرار گرفت.

  آموزش های فنی و حرفه ای
او در پاسخ به سوالى درباره «ضرورت آموزش هاى فنى و حرفه اى 
براى اقشار مختلف» بيان مى كند: معتقدم كه آموزش هاى فنى و 
حرفه اى درواقع چيزى شبيه يك مانور است كه ذهن كارآموز را 
براى رويارويى با شرايط واقعى، آماده مى كند. كشور نياز داشت كه 
ما دركنار علم چيزى به نام تلاش هم داشته باشيم و اگر در جايى 

فكر، كار مى كند، در جاى ديگر عمل وارد ميدان شود.
توكلى در ادامه ضمن اشاره به خاطرات و تجربيات خود به عنوان 
مدرس اين حــوزه در مواجهه بــا كارآمــوزان داراى معلوليت 
اظهار مى كند: در تدريس عمومى، مــدرس تنها يك يا دو روش 
تدريس دارد كه با استفاده از آن، مطلب را آموزش مى دهد اما در 
كلاس هاى من، بچه هايى با معلوليت هاى متفاوت هســتند كه 
تدريس براى هريك از آن ها روش خاص خودش را مى طلبد؛ مثلا 

شاگردى داشتم كه ناشــنوا بود و من هميشه جواب سؤالاتش را 
برايش مى نوشتم يا شاگرد ديگرى داشتم كه مشكل بينايى داشت 
و با رنگ ماوسى كه در كلاس استفاده مى كردم، مشكل داشت و 
من به خاطر او ماوسم را تغيير دادم. هميشه سعى مى كنم شرايط 
شاگردانم را بشناسم و با آن ها همزادپندارى كنم. همچنين سعى 
مى كنم به شــاگردانم كمك كنم تا واقعيت خودشان را بپذيرند، 
زيرا اعتقاد دارم كه پذيرفتن واقعيت به معنى طى كردن نيمى از 
راه است. هميشه در كلاس هايم از خودم مثال مى زنم و مى گويم 
بچه ها! ببينيد شرايط من به گونه اى است كه براى نشستن روى 
ويلچر، به بستن كمربند نياز دارم و اين نه عيب است و نه عار؛ زيرا 
خداوند مخلوقات متفاوتى دارد. ســعى مى كنم اخلاق و علم را 
دركنار هم به شاگردانم بياموزم و براى آن ها گاهى مربى، گاهى 

دوست و گاهى حسابرس باشم.

  اهمیت آموزش های فنی وحرفه ای و دلایل پرداختن به آن 
برای معلولان

او اضافه مى كند: اگر بــار علمى بچه هــاى داراى معلوليت زياد 
باشد، كارفرما تنها چيزى كه نمى بيند، معلوليت آن هاست. يكى 
از دوســتانم برايم تعريف مى كرد كه زمانى قرار بود براى كار به 
شركتى برود و نمى توانســت با ويلچرش از ورودى شركت عبور 
كند. كاركنان شــركت وقتى اين وضعيــت را مى بينند، به دليل 
اينكه به اطلاعات علمــى او نياز داشــته اند، در عرض 10دقيقه 
با آچار و پيچ گوشــتى پارتيشــن هايى را كه مزاحم تردد او بود، 
ازجا درمى آورند. آموزش هــاى فنى و حرفه اى به معلولان كمك 
مى كند تا جايگاه اصلى خودشــان را در بازار كار به دست آورند و 
درصورتى كه پشــتكار لازم را به خرج دهند، در اين بازار تثبيت 

مى شوند.

  مثل یک باغبان هستم
توكلى مى گويد: دستاوردى كه پس از سال ها زندگى با معلوليت 
به من اضافه شــد، اين بود كه مرا تبديل به كســى شبيه به يك 
باغبان كرد. قبل از معلوليت، تنهــا خودم را مى ديدم و تنها براى 

خودم پله مى ساختم اما حالا شرايط جسمى، روحى و اقتصادى 
يك جمع را درنظر مى گيرم و افق ديدم در اين سال ها گسترده تر 

شده است.
اين فعال حوزه آموز ش هاى فنى وحرفه اى ادامه مى دهد: تمايل به 
نوشتن، پيش از معلوليت در من وجود داشت. گاهى كتاب هايى در 
زمينه اصول نگارش و داستان نويسى مى خواندم يا در كارگاه هاى 
يك يا دوروزه شــركت مى كردم و مطالبى مى نوشتم اما پس از 
معلوليت در ســال هاى85 تا 86 همه آنچه آن زمــان در حوزه 
كامپيوتر به شاگردانم آموزش داده بودم، به صورت جزوه درآوردم 
و چند سال بعد اين جزوات درقالب يك كتاب به نام «مبانى تدوين 
و تدوين كامپيوترى» تنظيم شــد كه اولين اثر من بود. درزمينه 
رمان نويسى نيز بيشتر به دليل تمايلات و سابقه مذهبى اى كه با 
آن بزرگ شده بودم، به اين مسير روى آوردم و يك رمان دوجلدى 
به نام هاى «آغاز در بى نهايت» و «تنها تا نقطه صفر» را به رشته 
تحرير درآوردم. «آغاز در بى نهايت» داستان فردى است كه بازتاب 
اعمال خيرخواهانه اش، در جهان آخرت به او بازمى گردد و «تنها تا 
نقطه صفر» داستان فردى است كه در زمان حياتش از راه راست، 
منحرف شده اســت. كتاب ديگرى نيز به نام «من و توان يابان» 
تأليف كرده ام كه به خاطرات من و دانش آموزانم در اين ســال ها 

مربوط مى شود.

  پیشنهادی برای تمامی معلولان
توكلى در پايان بيان مى كند: اگر زندگى با شما سر سازگارى ندارد، 
شما با زندگى سازگار شــويد تا آن را به نحو مطلوب تغيير دهيد. 
وقتى يك چوب به سمت شما درحال حركت باشد و شما بخواهيد 
جلوى حركت آن را با دست ســد كنيد، بالاخره يك روز خسته 
خواهيد شد و چوب دوباره به سمت شما حركت خواهد كرد، پس 
بهتر است كنار چوب بنشينيد و آهسته آهسته به آن ضربه بزنيد 
تا از مسيرش خارج شود. اگر شما خانه نشينى را انتخاب كنيد و 
در چرخه جامعه نباشيد، همواره بار جامعه خواهيد بود اما وقتى 
در چرخه جامعه قرار بگيريد، حتى اگر يك درصد كار مفيد انجام 

دهيد، تبديل به يار جامعه خواهيد شد.

روزشمار مناسبت های مهم مرداد را که جست وجو می کردم، چشمم به تاریخ 
۶مرداد و سالروز ترویج آموزش های فنی وحرفه ای در کشور افتاد. همین 
جرقه کافی بود تا نام «یحیی توکلی» در ذهنم زنده شود؛ فردی که با وجود 
آنکه سال هاست از آخرین ملاقاتم با او می گذرد، داستان زندگی اش بی هیچ 
اغراقی همچنان برایم شایسته تحسین و تأمل برانگیز است. یحیی توکلی از 
مدرسان موفق و متعهد کامپیوتر در مشهد است که در بیست ویکمین روز از 
مهر سال۱۳۵۰ در شهرستان کاشمر متولد شد. او سال۷۴ در رشته مدیریت 
دولتی در مقطع کاردانی از دانشگاه تهران فارغ التحصیل می شود و در سال۸۱ 

در جریان یکی از سفرهای کاری  اش به دلیل سرعت زیاد هنگام رانندگی و ناآشنایی همراهانش 
با اصول کمک های اولیه، دچار ضایعه نخاعی از ناحیه گردن می گردد. از آن پس زندگی یحیی 
شکل جدیدی به خود می گیرد اما این تغییر شرایط باعث نمی شود او دربرابر طوفان حوادث 
سر خم کند، بلکه برعکس به مدد ایمان و توکل به خداوند و توانایی  های شخصی اش، زندگی 
را از سر می گیرد. یحیی تا به امروز علاوه بر فرادادن آموزش مهارت های کامپیوتری و میکس 
و مونتاژ به بسیاری از کارآموزان دارای معلولیت، چندین کتاب در حوزه  های مختلف نیز به 
رشته تحریر درآورده است که درمیان صحبت هایش می گوید در آینده نزدیک تعداد آن ها را 

به ۱۱جلد خواهد رساند.

ايستاده مثل سرو 
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گفت وگو با مدرس فنی وحرفه ای دارای معلولیت که این روزها کامپیوتر تدریس می کند
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